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چكيده
مضيقه  و  زناشويي  و  ازدواج  وضعيت  بررسي  حاضر  مقاله  نگارش  از  هدف 
مي باشد.   ۱۳۸۵ سال  سرشماري  داده هاي  به  اتکا  و  ثانويه  تحليل  روش  با  ازدواج 
گروه هاي  تفکيک  به  نکرده  ازدواج  جمعيت  نسبت  که  مي دهد  نشان  پژوهش  نتايج 
سني و مناطق شهري و روستايي متفاوت است.  همچنين با افزايش سطح تحصيلات، 
ميزان جمعيت ازدواج نکرده افزايش مي يابد، البته اين افزايش براي هر دو جنس، در 
مناطق روستايي بيش از مناطق شهري است. نتايج محاسبه مضيقه ازدواج نيز نشان 
مي دهد تا سال ۱۳۹۰، تقريباً مضيقه يا تنگناي ازدواج براي دختران وجود دارد و 
در دهه  ۱۳۹۰ اين تنگنا براي پسران خواهد بود، البته شدت اين مضيقه خيلي زياد 
نيست و جوانان خود را در بازار منعطف ازدواج با توزيع سني همسرانِ در دسترس 

و موجود سازگار خواهند کرد. 
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۱) مقدمه و طرح مسئلهسا

ازدواج يکــي از مهمترين وقايع حياتي در کنار وقايع حياتي ديگر چون تولد، 

مرگ و مير و طلاق اســت که از جنبه ها و ابعاد گوناگون شايســته بررسي و مطالعه  

می باشد. در کشور ما که به لحاظ ساختار سني، بخش اعظم جمعيت آن را جوانان 

و نوجوانان تشــکيل مي دهد، مطالعه اين امر اهميت زيادي به خصوص از لحاظ 

سياست گذاري و برنامه ريزي دارد، زيرا مسائل و مشکلات و نابساماني هاي موجود 

در اين بخش مي تواند پيامد هاي ناخواسته فرهنگي و اجتماعي ناگواري در سطح 

فردي و اجتماعی در پي داشــته باشــد. به بيان ديگر، آثار ازدواج بيش از آن که در 

فرد قابل ملاحظه باشد، در سطح کلان اجتماع قابل مشاهده است.  

نگرش هاي فرهنگي در مورد ازدواج، وضعيت اشــتغال و بيکاري جوانان، اميد 

بــه آينده، تحصيلات و غيره مي توانــد روند طبيعي اين پديده را دچار اختلال کند. 

البته بايستي توجه داشت که ساختار جمعيتي جامعه نيز مي تواند مستقيماً بر وضعيت 

ازدواج در جامعــه تأثيــر گذارد، با اين حال اجماع نظر نســبي بيانگر تأثير تعاملي 

ساختار جمعيتي و متغيرهاي فرهنگي و اجتماعي و حتي سياسي در وضعيت ازدواج 

زنان اســت. محققان براي تبيين تغييرات مربوط به الگوي ازدواج (بالا رفتن ســن 

ازدواج، افزايش تجرد قطعي و...) به عواملي نظير صنعتي شدن (گود۱، ۱۹۶۳)؛ افزايش 

نقش زنان در اقتصاد خانواده (بکر۲، ۱۹۸۵)؛ افزايش تحصيلات زنان همراه با استقلال 

اقتصــادي آنان (وان دي کا۳، ۱۹۸۷) و تغيير در نگرش و ارزش هاي جوانان (لســتاقي۴، 

۱۹۸۳) اشاره مي کنند (آقا،۱۳۸۳: ص۲۲۳).

در کشــورهاي در حال توسعه به تعويق انداختن ازدواج، کاهش باروري، بالا 

1.Goode     2.Becker     3.Van de Kaa          4.Lesthaeghe 
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سا رفتن ميزان مشــارکت زنان در نيروي کار، افزايش نرخ طلاق و افزايش تعداد زنان 

سرپرســت خانوار نشانه هايي از تأثيرات امواج ســنگين تحولاتي است که عمدتاً 

متوجه نظام عاطفي و حقوقي روابط دو جنس و نهاد هاي مرتبط با آن به ويژه خانواده 

شــده اســت. اين تغييرات اعم از آن که نتيجه انتقال دموگرافيک يا نتيجه انقلاب 

تکنولوژيک و ارتباطي دوران حاضر باشد، بيش از همه، ساختارها و سبک زندگي 

جوانان را تحت تأثير قرار مي دهد. به عبارت ديگر، نفوذ پذيري از طريق ارتباطات 

الکترونيکي، همســاني زيادي در اسـتاندارد ها، ارزش ها و سـبک هاي زندگي طبقه 

متوسط در سراسر جهان به وجود مي آورد (درودي،۱۳۸۳: ص۲۴۱). تحولات در حوزه 

خانواده و ازدواج در ايران به جهت تقارن با مسأله بيکاري و مضيقه ازدواج جوانان 

مي تواند در صورت عدم توجه ويژه، بحران زا باشد.

در اين مقاله کوشش مي شود ابتدا به بررسي مفهومي مضيقه يا تنگناي ازدواج پرداخته 

شود، سپس با اتکا به برخي مطالعات صورت گرفته در ساير کشورها و تجربيات آنها، 

علل، پيامدها و روش هاي فائق آمدن بر اين مسأله مورد بررسی قرار خواهد گرفــت و 

در نهايت با استفاده از روش تحليل ثانويه و با اتکا به داده هاي سرشماري سال ۱۳۸۵ 

به بررسي وضعيت ازدواج و مضيقه ازدواج در ايران خواهيم پرداخت. 

۲) حوزه مفهومي مضيقه ازدواج 

مضيقه ازدواج۱ به صورتی مبهم براي توصيف و توضيح تأثير عدم توازن تعداد 

مردان و زنان در ســن ازدواج به کار رفته اســت ( Schoen,1983:pp 61- 78 ). در يک 

تعريف ساده، مضيقه ازدواج را مي توان عدم تعادل در تعداد مردان يا زنان در سن 

ازدواج تعريف کرد (عدم تقارن در دسترسي به همسران بالقوه).

1. Marriage Squeeze
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مضيقه ازدواج يا عدم توازن نسبت هاي جنسي در سنين ازدواج، يکي از پديده هايي سا

اســت که در جريان گذارِ جمـعيتي بروز مـي کند. در جوامعي که تک همسري و فاصله 

ســني زوجين به هنگام ازدواج، رفتار هاي غالب ازدواج را تشــکيل مي دهند، مواليد 

مربوط به دوران کاهش سريع مرگ و مير و رشد هاي شتابان جمعيت با رسيدن به سنين 

ازدواج با عدم توازن در تعداد دو جنس روبرو مي شوند (درودي،۱۳۸۳: ص۲۴۰).

عدم تعادل در بازار ازدواج مي تواند بر مبناي اينکه کدام جنس در مضيقه است، 

دسته بندي شود. از نظر «استيو و کيِبر»۱ دو نوع متمايز مضيقه ازدواج  وجود دارد 

که هر يک از آنها مي تواند تأثيرات متفاوتي بر بازار ازدواج داشته باشد: 

 ۱ ـ افزايش تعداد زنان ـ کمبود مردان؛

 ۲ ـ افزايش تعداد مردان ـ کمبود زنان. 

در خصوص وجود يا عدم وجود اين پديده در ايران و پيامدهاي مترتب بر آن 

ديدگاه هاي گوناگوني مطرح شــده اســت؛ برخي معتقدند که معضلي به نام تنگناي 

ازدواج در جامعه وجود ندارد (رک. کوششي، ۱۳۸۳)، برخي نيز بر وجود آن تأکيد دارند 

و حتي مبادرت به ارائه آمارِ تعداد افرادي نموده اند که با وضعيت موجود به واسطه 

عدم تعادل نسبت جنسي، ازدواج نمي کنند (رک. جعفري مژدهي، ۱۳۸۲؛ درودي، ۱۳۸۳).

۳) عوامل مؤثر بر شکل گيري مضيقه ازدواج

انديشمندان اجتماعي، بازار ازدواج را صرفاً از لحاظ جمعيت شناختي مورد توجه 

قرار داده اند، يعني دسترسي نسبي به همسرانِ متناسب با هر گروه سني. به عبارت ديگر، 

آنها سن را ملاک صرف انتخاب همسران در نظر گرفته اند، اين در حالي است که ساير 

متغيرهاي غير جمعيت شناختي نيز بايستي در اين خصوص لحاظ شوند. 

1. Steve & Cabre
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سا از نظر استيو و کيبر، عدم توازن در تعداد زنان و مردان در سن مناسب ازدواج به 

شکل گيري مضيقه ازدواج منجر مي گردد. الگوهاي ازدواج بايستي بيانگر ترجيحات 

در همسرگزيني باشد. هنگامي که ترکيب جنسي ـ سني بازار ازدواج در تعادل کامل 

است، تعداد يکساني از مردان و زنان در همه سطوح سني وجود دارند. با اين حال، 

اين وضعيت بهينه هميشه حاصل نمي گردد؛ براي مثال، تفاوت هاي جنسي در مرگ و مير 

يا الگوهاي مهاجرت مي تواند به سهولت با افزايش يا کاهش جمعيت زنان و مردان 

در سطوح سني مشخص، موجب عدم تعادل در بازار ازدواج گردد.

حداقل ســه عامل مهم در اواســط زندگي بــر بازار ازدواج تأثيــر مي گذارند؛ 

نوســانات باروري که به دليل فقدان افراد غيرهمجنس۱ متناســب با سن، مـوجب 

مضيقه ازدواج مي شــود؛ افزايش تفاوت هاي جنســي در مــرگ و مير که منجر به 

کاهش مشخص در نسبت جنـسي سال هاي بعدي مـي شود و عـامل سوم که بسـيار 

مـهمتر است، عملـکرد هنجارهاي همسرگزيني مبتني بر سن مي باشد که اختلاف ها 

و ناهمساني هاي فاحشي را در مجموعه ممکن واجدين شرايط، براي زنان و مردان 

موجب مي گردد (  Veevers, 1988: pp 169 - 189). در بيشــتر مواقع،  هايپرگامي۲ (ازدواج 

مردان با زنان جوان تر از خود) به عنوان يک صفت و خصيصه اي که به طور سلســله 

مراتبي توزيع شــده، مي تواند منجر به مضيقه ازدواج شود. در جوامع قشربندي شده، 

حتي ازدواج زنان با مــرداني که از لحاظ ويژگي هايي چون ثروت، قدرت، منزلت، سطح 

آموزش، خلوص مذهبي در موقعيت بهتري نسبت به آنها قرار دارند نيز مي تواند زمينه 

ساز بروز مضيقه ازدواج گردد. از اين منظر، مضيقه ازدواج بر اساس محوريت سن، تنها 

 .(Billige,1991: pp 341360 ـ ) مورد خاصي از يک پديده فرهنگي بسيار عام مي باشد

1. cross sex                    2. hyper gamy
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در مطالعات انجام شــده با بررســي جريان  مهاجرت از روستا به شهر، خروج سا

مردان جوان و مجرد از روســتا منجر بــه مضيقه ازدواج مي گردد. همچنين ترجيح 

جنسيتي خانواده ها براي داشتن فرزند پسر با فرض امکان جلوگيري از به دنيا آمدن 

فرزندان دختر، منجر به برهم خوردن نسبت جنسي می گردد. در اين حالت، هنگامي 

که اين افراد به ســن ازدواج مي رســند در تعداد دختران و پسران موجود در سنين 

ازدواج عدم تعادل وجود خواهد داشت (رک. جعفري مژدهي، ۱۳۸۲).

۴) پيامدهاي مضيقه ازدواج زنان 

ازجمله پيامدهاي مضيقــه ازدواج براي زنان، کاهش امکان ازدواج و احتمال 

گرايش به داشــتن روابط جنسي بدون ازدواج و متعاقب آن تولد فرزنداني خارج 

از چارچوب ازدواج رسمي است. با افزايش فرزندان نامشروع۱ نيز قبح اجتماعي 

فرزندان غيرقانوني۲ از بين مي رود که به نوبه خود، اهميت اجتماعي ازدواج کردن يا 

نکردن را کمرنگ تر خـواهد نمود. گسـيختگي ارتباط بين باروري و ازدواج، مـنجر 

به تغيير بسياري از نرخ هاي جمعيت شناختي وابسته به هم، همچون افزايش زنان 

ازدواج نکرده، روابــط جنسي قبل از ازدواج، باروري قبل از ازدواج، ازدواج هاي 

غير رســمي، تولد هاي غيرمشــروع و خانوارهاي مادر ـ فرزند مي شود. سن اولين 

ارتباط و آميزش جنسي کاهش يافته اما سن ازدواجِ بار اول، افزايش مي يابد.

در دوران مضيقه ازدواج، زنان ازدواج نکرده، بخش عمده اي از زندگي خويش را 

بدون همسر سپري می کنند. فقدان حمايت مالي از سوي مردان، مستلزم سرمايه گذاري 

در اشــتغال است و اشتغال، نوعي امنيت را براي آنها فراهم مي آورد. مضيقه ازدواج 

1. illegitimate babies   2. social significance of bastardy 
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سا زنان از طرفی موجب افزايش سهم زنان در نيروي کار گشته و از طرف ديگر منجر به 

کاهش باروري می گردد.

مطالعات ميداني محققان اجتماعي ويتنامي نشــان مي دهد زنان مجردي که تا 

سن ۳۰ سالگي اميدشان به پيدا کردن شوهر قطع مي شود، گرايش بيشتري به داشتن 

بچه دارند. در مجموع، مازاد زنان، گزينه ها و انتخاب هاي مرســوم و ســنتي مردان 

براي ازدواج مجدد بعد از طلاق يا بيوگي را تسهيل مي کند و حتي امکان دارد سنت 

.(Goodkind,1997 :p11) چنـد همسري۱ و صيغه را از نو احيا کند

از نظـر ديويس۲، پيامدهاي عدم توازن، طيف گســترده اي را تشكيل مي دهند؛ 

بخش بزرگي از زنان ممكن است براي هميشه مجرد باقي بمانند؛ برخي نيز ممكن 

اســت ديرتر ازدواج كنند؛ تعداد زيادي از زنان مسن  ممکن است با زنان جوان به 

رقابت برخيزند؛ زنان ممكن است مردان جوان را به شوهري برگزينند يا با مرداني 

به مراتب مســن تر و قبــلاً ازدواج كرده وصلت كنند؛ شــانس ازدواج مجدد زنان 

طلاق گرفته يا بيوه محدود شــود يا زنان با مرداني ازدواج كنند كه در شرايط قـبل 

از مضـيقه ازدواج هـرگز آنها را به همســري انتخــاب نمي كردند. هر کدام از اين 

تأثيرات مي تواند به شــكل گيري الگو هاي رفتاري جديد يا ظهور پديده هاي جديد 

در جامعه منجر شــود. ديويس معتقد اســـت به دنـبال تغـييرات جمعيت شناختی، 

الگـو هــاي جديد اجـتماعــي به صـورتي غير آگاهانه پـديــد مي آيند تا با تغييرات 

اساسي جمعيت  شناختي موجود انطباق پيدا كنند؛ تغييراتي كه به گفته ديويس ايده آل  ها 

و الگو هاي قديمي را در اين جوامع غير عملي ساخته و افراد را به سمت رفتار هاي 

 .(cf. Davis, 1982)جديد و تغيير ساختار سنتي نقش هاي اجتماعي مرد و زن سوق داده است

1. polygamy   2. Davis
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در صــورت صحت وقوع تنگنــاي ازدواج كه به زعم برخي محققان در دهه حاضر سا

به ضرر جمعيت زنان بوده است، گاه رويه چندهمسري اتخاذ مي شود. در حالي  كه 

واكنش جامعه نسبت به تأخير در ازدواج در اثر فشار هايي همچون فشار اقتصادي، 

گسترش بيكاري و ديگر عوامل اجتماعي ـ اقتصادي، ضرورتاً از طريق چند همسري 

صورت نمي گيرد و به نظر مي رسد راه حل  هاي ساده  تري نيز پيش روي مي باشد. از 

ســوي ديگر، پاسخ پرسش ياد شده، مستلزم انجام مطالعات متعدد جامعه در مورد 

ازدواج و نظام همســر گزيني، ارزش ها و نگرش  ها و تأثير شرايط اقتصادي و ديگر 

عوامل اجتماعي است (رک. کوششي، ۱۳۸۳).

علي رغم نتيجه گيري هاي حاصل از مدل ها و تحليل هاي تجربي، مضيقه ازدواج 

قطعي و نهايي نيســت. مضيقه ازدواجِ ســطوح (نســبت ازدواج کرده ها) يا مضيقه 

ازدواجِ توزيع (تفاوت بين متوسط سن  ازدواج مردان و زنان)، ازدواج ها را به شيوه 

موردِ انتظارِ مـدل هاي نـظري تغـيير نمي دهد. مضيقه بازار ازدواج مي تواند از طريق 

مکانيســم هاي مختلفي برطرف گردد؛ براي مثال، عموماً اظهار مي شــود که تغييرات 

جمعيتي سريع که در کشور هاي آفريقايي جنوب صحرا۱ رخ داده به چند هـمسري۲ 

راجع اســت. امـا در جـوامعي که چنـد همــسري وجود نـدارد، مضـيقه ازدواج از 

طـرق مـتفاوتي حـل مـي گـردد. غـالباً مـشاهده مـي شـود که سطـح ازدواج حتـي در 

.( cf. Esteve & Cabre, 2004) بدترين شرايط به ندرت متأثر از مضـيقه ازدواج است

از نظر هنري۳، تفاوت شديد در ترکيب سني ـ جنسي که منجر به کاهش شديد 

مردان در جنگ جهاني اول شــد، تأثير اندکي بر سطح ازدواج داشته است. جوامع 

مــورد نظر وي به ســهولت از طريق بهبود و اصلاح توزيــع ازدواج ها، خود را با 

1. Sub ـ Saharan           2. polygamy                           3 . Henry
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سا عدم تعادل جنســي و ســني تطبيق داده اند. عروس ها و داماد ها علي رغم فشــار ها 

و محدوديت هاي موجود، خود را با توزيع ســني همســرانِ در دسترس و موجود 

ســازگار کرده اند. بازار ازدواج و همين طور ترجيحات سني، منعطف و قابل تغيير 

اســت. تجارب ايالات متحده در قرن ۲۰ نشــان مي دهد که مضيقــه ازدواج تأثير 

زيادي بر سطح ازدواج، يعني نسبت ازدواج کرده ها ندارد اما بر توزيع آنها تأثيرات 

 .(Ibid) چشمگيري دارد

۵) بررسي وضعيت ازدواج در ايران

براي بررســي تغييرات الگوي ازدواج در يک جامعه معمولاً از شــاخص هاي 

ميانگين سن ازدواج، نسبت همسرداري در گروه هاي سني ازدواج، جدول زناشويي، 

نسبت جنســي جمعيت در سن ازدواج و نسبت جنســي ازدواج نکرده ها استفاده 

مي شود. در هيچ روشي، راه حل کاملي که تمام پيچيدگي هاي بازار ازدواج را لحاظ 

کند، وجود ندارد. آسان ترين معيار براي بررسي وضعيت توازن يا عدم توازن نسبت 

جنســي در سنين ازدواج (مضيقه ازدواج)، نسبت جنسي در سنين ازدواج است که 

مردان در سنين مشخص را با زنانِ در x سن جوان تر مقايسه مي کند۱. محقق براي 

استفاده از اين روش، پيش فرضي را که هميشه مطابق با واقعيت نيست بايد بپذيرد 

که در صورت ثابت ماندن اثر همه عوامل ديگر(مرگ و مير، مهاجرت و ...)، توازن 

يا عدم توازن دو جنس به وقوع خواهد پيوست.

براي بررســي تحولات الگــوي ازدواج در ايران، ابتدا بــه تغييرات وضعيت 

زناشــويي و فاصله سني زوجين که يکي از دلايل ايجاد عدم توازن در نسبت هاي 

۱ـ x ميانگين تفاوت هاي سني مشاهده شده بين زوجين است.
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جنســي در سنين ازدواج است، مي پردازيم و سپس با توجه به آمار و اطلاعات به سا

دســت آمده از مرکز آمار ايران به ويژه سرشماري ۱۳۸۵ به بررسي مضيقه ازدواج 

خواهيم پرداخت.

نمودار شماره (۱): نسبت جمعيت حداقل يکبار ازدواج کرده ۱۰ ساله و بيشتر  به 

تفکيک جنس (سرشماري ۱۳۸۵ ـ ۱۳۴۵)

منبع: نتايج سرشماري ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ کل کشور

بر اســاس نمودار فوق، نســبت جمعيت حداقــل يکبار ازدواج کــرده  در طي 

سرشماري هاي گذشته، کاهش يافته است اما اين نسبت در سرشماري ۱۳۸۵ نسبت 

به سرشماري ۱۳۷۵ افزايش يافته است. اين افزايش بيشتر از تغييرات ترکيب سني 

جمعيــت ايران ناشــي می گردد چرا کــه افزايش جمعيت دهــه  ي ۱۳۶۵ ـ ۱۳۵۵ در 

سرشماري ۱۳۷۵ در سنين کمتر از ۲۰ ساله بوده که کمتر در معرض ازدواج بوده اند، 

اما در سرشــماري ۱۳۸۵، جمعيت مذکور در سن ازدواج بوده و بنابراين شاخص 

نسبت جمعيت ازدواج کرده  را تحت تأثير قرار داده و موجب افزايش آن شده اند. 
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سا كاهش نسبت جمعيتِ حداقل يک بار ازدواج كرده  و افزايش سن در اولين ازدواج 

در جامعــه ايراني به ويژه در مورد دختران، واقعيتي اســت كه از مجموعه عوامل 

تأثيرگذار در توســعه به ويژه ميزان آموزش، متأثر شــده است. براساس اطلاعات 

موجود، ميزان اشــتغال به تحصيل دختران ۱۹ ـ ۱۰ ساله ايراني از ۲۴/۷ درصد در 

ســال ۱۳۴۵ به حدود ۸۰ درصد در ســال ۱۳۸۵ رسيده اســت (رک. مرکز آمار ايران، 

۱۳۸۶). اين افزايش چشمگير در سطح تحصيلات و آموزش و بيکاري جوانان  از 

مهمترين عواملي است كه در كاهش نسبت جمعيتِ ازدواج کرده و تأخير ازدواج 

مؤثر بوده است. 

جدول شماره (١): نسبت جمعيت هرگز ازدواج نکرده بر حسب جنس و مناطق، به 

تفکيک گروه هاي سني (سرشماري ١٣٨٥ )

۳۹ ـ ۳۵ ۳۴ ـ ۳۰ ۲۹ ـ ۲۵ ۲۴ ـ ۲۰ گروه سني

۵/۴ ۱۳/۱ ۳۸/۶ ۸۰/۴ مرد شهري

۳/۶ ۹/۹ ۳۱/۲ ۷۳/۶ مرد روستايي

۵/۶ ۱۰/۱ ۲۲/۶ ۵۰/۳ زن شهري

۷/۳ ۱۴/۷ ۲۶/۴ ۴۶/۴ زن روستايي

منبع: نتايج سرشماري ۱۳۸۵ کل کشور

همچنان که در جدول شــماره (۱) ديده مي شود، نسبت جمعيت هرگز ازدواج 

نکرده  در گروه هاي سني مختلف برحسب مناطق شهري و روستايي متفاوت است. 

اين نســبت براي مردان در تمام گروه هاي ســني در مناطق شهري بيشتر از مناطق 

روســتايي است اما براي زنان در گروه سني ۲۴ ـ ۲۰ ساله به دليل پايين بودن سن 
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ازدواج دختــران در مناطق روســتايي و به تأخير انداختن ســن ازدواج در مناطق سا

شــهري، نسبت جمعيت ازدواج نـکرده  در مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي 

است. در گروه هاي سني ۲۹ ـ ۲۵، ۳۴ ـ ۳۰ و ۳۹ ـ ۳۵ ساله، نسبت جمعيتِ ازدواج 

نکرده  در مناطق روســتايي بيشتر از مناطق شهري است که دليل اصلي آن تنگناي 

ازدواج براي دختران مي باشد که در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري است. 

جمعيــت ازدواج نکــرده در دو گروه ســني ۳۴ ـ ۳۰ و ۳۹ ـ ۳۵، بيشــتر از تنگناي 

ازدواج ناشــی می شــود تا تأخير ازدواج. به طور کلي، از اين جدول، هم به تأخير 

ازدواج و هــم به تنگناي ازدواج در مـورد جمعيت ايران مي توان رســيد. در مورد 

تنگناي ازدواج براي دختران مناطق روســتايي مي توان به عامل مهاجرت اشــاره 

نمود؛ زيرا معمولاً در مـناطق روسـتاييِ مـهاجرفرست، نيروي کار جوانِ مرد وجود 

دارد و اين منجر به عدم تعادل در نسبت جنسي در گروه هاي سني ازدواج مي شود 

که در نهايت، تنگناي ازدواج براي دختران در مناطق روستايي مهاجرفرست را به 

همراه دارد. اين تغييرات نشان مي دهد كه عوامل مؤثر بر كاهش نسبت ازدواج، اثر 

بيشــتري بر زنان، به ويژه در جامعه روســتايي، داشته است. تحولات سرعتِ عدم 

ازدواج در جامعه شهري كمتر از جامعه روستايي است. 

براي بررســي تأثير تحصيلات بر وضعيت ازدواج، نسبت اختصاصي جمعيت 

ازدواج نکرده براي افراد ۳۴ ـ ۲۰ ســاله در نمودار شــماره (۲) آورده شــده است. 

اين نســبت بر حســب تحصيلات براي جمعيت ۳۴ ـ ۲۰ ســاله اختصاصي شده 

اســت و تقريباً براي زير جمعيت هاي مختلف قابل مقايسه است. در اينجا نسبت 

اختصاصي جمعيت ازدواج نکرده از تقســيم جمعيت ۳۴ ـ ۲۰ ساله ازدواج نکرده 

به جمعيت ۳۴ ـ ۲۰ ســاله در سرشــماري، ضربدر ۱۰۰ بدســت آمده است. براي 
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سا مثال، نسبت اختصاصي جمعيت ازدواج نکرده با تحصيلات عالي از تقسيم تعداد 

جمعيت ازدواج نکرده ۳۴ ـ ۲۰ ساله با تحصيلات عالي به جمعيت ۳۴ ـ ۲۰ ساله 

با تحصيلات عالي بدست آمده است.

نمودار شماره (٢): نسبت جمعيت هرگز ازدواج نکرده بر حسب تحصيلات به تفکيک 

مناطق شهري و روستايي بر اساس سرشماري ١٣٨٥

منبع: محاسبه شده بر اساس نتايج سرشماری ۱۳۸۵ کل کشور

نمودار شماره (۲) نشان می دهد که نسبت اختصاصی جمعيت ازدواج نکرده بر 

حســب تحصيلات به تفکيک جنس و مناطق شــهري و روستايي متفاوت است. با 

افزايش سطح تحصيلات، نسبت جمعيت ازدواج نکرده نيز بيشتر شده است، البته اين 

رابطه در مورد مقطع پيش دانشگاهي صادق نيست، زيرا افراد براي قبولي در دانشگاه 

و ورود به مقطع بالاتر، ازدواج خود را به تأخير مي اندازند. با توجه به نمودار فوق، 

مي توان نتيجه گرفت نسبت جمعيت ازدواج نکرده در مردان بيش از زنان است که اين 

افزايش تا حدي مي تواند از دامنه سني انتخاب شده (۳۴ ـ ۲۰ ساله) براي محـاسبه 
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اين شـاخص ناشی شده باشد؛ بنابراين اين مقـايسه مناسـب به نـظر نمي رسد. نکتة سا

ديگر آن که نسبت جمعيت ازدواج نکرده در هر دو جنس در مناطق روستايي بيش 

از مناطق شهري است. به نظر مي رسد که تحصيلات عالي در مناطق روستايي بيش 

از مناطق شهري بر وضعيت ازدواج تأثير گذاشته است. همچنان که قبلاً اشاره شد، 

مهاجرت مــردان جوان جوياي کار نيز در افزايش جمعيت زنان ازدواج نکرده در 

مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري تأثيرگذار است که نهايتاً منجر به از دست 

رفتن شانس ازدواج براي دختران در مناطق روستايي شده است.

معمولاً براي بررسي مضيقه ازدواج از شاخص نسبت جنسي در گروه هاي سني 

در سن ازدواج استفاده مي شود و عدم تعادل در نسبت جنسي به عنوان مضيقه ازدواج 

براي يک جنس در نظر گرفته مي شود. لذا براي محاسبه نسبت جنسي، جمعيت يک 

سن يا گروه سني از مردان را بر جمعيت همان سن يا گروه سني از جمعيت زنان و يا 

بسته به ميانگين تفاوت سني زوجين در هر جامعه، بر جمعيت زنان چند سال پايين تر 

يا يک گروه سني پايين تر، تقسيم مي کنند. شاخص نسبت جنسي براي بررسي مضيقه 

ازدواج را مي توان هم به تفکيک گروه هاي سني يا سنين منفرد و هم براي کل جمعيت 

در ســن ازدواج محاســبه نمود. اگر ميانگينِ تفاوت سني زوجين کم باشد و دامنه يا 

گستره همسرگزيني به لحاظ سني، واريانس زيادي نداشته باشد، استفاده از ميانگين 

واقعي تفاوت سني زوجين براي محاسبه نسبت جنسي به تفکيک سنين منفرد خطاي 

زيادي به همراه ندارد. اما در جوامعي که دامنه همســرگزيني و ميانگين فاصله ســني 

زوجين زياد است، استفاده از اين روش براي محاسبه نسبت جنسي به تفکيک گروه هاي 

سني در برآورد مضيقه ازدواج دچار خطا خواهد بود؛ زيرا شاخص ميانگينِ تفاوت 

ســني زوجين با توجه به اين که متأثر از مقادير کناري توزيع ســني اســت، معياري 
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سا کلــي بوده و تفاوت هــا را ناديده مي گيرد. در چنين مواردي، يــک روشِ اجتناب از 

برآوردهاي تورش دار، استفاده از نسبت جنسي وزني است که براي محاسبه آن نياز 

به جدول توزيع سني همسرگزيني مي باشد. در نسبت جنسي وزني، نيازي به در نظر 

گرفتن ميانگين تفاوت فاصله سني زوجين نبوده و مي توان آن را براي گروه هاي سني 

يا سنين منفرد محاسبه نمود. روش ديگر، استفاده از نسبت جنسي براي کل جمعيت 

در سن ازدواج با در نظر گرفتن همان ميانگين فاصله سني زوجين است. براي روشن تر 

شــدن مسئله، نمودار توزيع درصدي ازدواج هاي ثبت شده در سال ۱۳۸۵ بر حسب 

اختلاف ســن زوج به زوجه آورده شده است. بر اساس آمار ثبت احوال کل کشور، 

در ســال ۱۳۸۵ تعداد ۷۷۸۲۹۱ ازدواج ثبت شــده است (رک. سازمان ثبت احوال کشور، 

۱۳۸۶). لازم به ذکر اســت که آمار ارائه شــده از سوي سازمان ثبت احوال کل کشور، 

افرادي را که بيش از يکبار ازدواج کرده اند را در بر مي گيرد که به علت قلّت موارد از 

آن صرف نظر شده است.

نمـودار شماره (٣):  توزيع اخـتلاف سن زوج به زوجـه بر اساس ازدواج هاي ثبت 

شده سال ١٣٨٥

منبع: محاسبه شده بر اساس نتايج سالنامه آماري ثبت احوال کشور ۱۳۸۵

درصد

9.3 9.5 9.1
8.1

10.4
11.5

8.7

6.3
7.6

19.1

0

5

10

15

20

بیشتر 8و 7 6 5 4 3 2 1 0 سالوکمتر -1



فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

۵۸

۱
۳
۸
۷

ز 
يي

پا
 /

 ۴
۱

ه 
ر
ما

ش
 /

م 
ه
زد

يا
ل 

بر اســاس نمودار فوق مي توان گفت همســان گزيني به لحاظ سني در الگوي سا

ازدواج جمعيــت ايران ديده نمي شــود و نمي توان به طور قطع يک فاصله ســني 

خاص را براي زوجين مشخص و آن را پايه محاسبات تنگنا و مضيقه ازدواج قرار 

داد. مطابق اين نمودار، تقريباً در بيش از ۱۰ درصد از ازدواج ها، سن مرد کمتر از 

سن زن مي باشد. همچنين در ۲۰ درصد از ازدواج هاي صورت گرفته، فاصله سني 

زوجين يک ســال و کمتــر اســت و در نزديک به ۲۰ درصد از ازدواج ها،   مردان 

هشــت سال از زنان بزرگتر هســتند. اين موضوع به آن معناســت که گستره سني 

همســر گزيني بسيار فراتر از فاصله سني پنج سال است. بنابراين با توجه به توزيع 

فاصله سني زوجين که داراي واريانس زيادي مي باشد، براي محاسبه توازن يا عدم 

توازن نســبت جنسي در سنين ازدواج، نبايد يک ميانگين خاص را معيار قرار داد 

و بر مبناي آن توازن نسبت جنسي به تفکيک گروه هاي سني را محاسبه نمود؛ زيرا 

ميانگين يک شاخص مرکزي است که تحت تأثير مقادير کناري قرار مي گيرد و در 

اين صورت برآورد هاي ما تورش دار خواهد بود. لذا براي محاســبه توازن نسبت 

جنسي، بهتر است يا از نسبت جنسي وزني به تفکيک گروه هاي سني يا از نسبت 

جنســي ســاده براي کل جمعيتِ در سنين ازدواج با در نظر گرفتن ميانگين تفاوت 

فاصله سني زوجين استفاده شود. محاسبه به تفکيک گروه هاي سني نيز داراي خطا 

خواهد بود. در نمودار شــماره (۴)، براي نشــان دادن اين خطا، نســبت جنسي به 

تفکيک گروه هاي ســني با فرض صفر و پنج ســال فاصله سني زوجين آورده شده 

است.
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سا نمودار شماره (٤): نسبت جنسي گروه هاي سني ازدواج بر اساس تعداد جمعيت هرگز 

ازدواج نکرده ( سرشماري ١٣٨٥)

منبع: محاسبه شده بر اساس نتايج سرشماري ۱۳۸۵ کل کشور

نمودار فوق نسبت جنسي به تفکيک گروه هاي سني را نمايش مي دهد. اگر فاصله 

ســني زوجين را ۵ ســال فرض نماييم، براي گروه هاي سني ۲۹ ـ ۲۵، ۳۴ ـ ۳۰ و ۳۹ 

ـ ۳۵ ساله، نسبت جنسي تقريباً ۴۰ مي باشد؛ يعني در مقابل هر۱۰۰ زن در گروه هاي 

سني فوق تقريباً ۴۰ مرد وجود دارد. با اين فرض که ميانگين فاصله سني زوجين صفر 

سال باشــد، منحني نيز داراي نوسان غير واقعي است. بنابراين با توجه به وضعيت 

دايره همسر گزيني به لحاظ سني در ايران، استفاده از روش نسبت جنسي به تفکيک 

گروه هاي سني با در نظر گرفتن ميانگين تفاوت سني زوجين، براي نشان دادن تعادل 

يا عدم تعادل نسبت جنسي در سنين ازدواج، منجر به خطا مي شود.

در ادامه براي بهتر نشــان دادن تعادل يا عدم تعادل در نسبت جنسي در سنين 

ازدواج از نسبت جنسي براي کل جمعيت واقع در سنين ازدواج۱ با فرض ۵ سال 

۱.  منظور هم جمعيت ازدواج کرده و هم جمعيت ازدواج نکرده است.
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ميانگين تفاوت سني زوجين استفاده شده که نسبت به شاخص هاي ديگر با توجه سا

به دايره همسرگزيني در ايران به واقعيت نزديک تر است.

جدول شماره (٢):  نسبت جنسي کلي افراد در سن ازدواج بر اساس سرشماري ١٣٨٥

۱۳۸۵۱۳۹۰۱۳۹۵سال

۸۹/۷۹۸/۹۱۰۸/۵نسبت جنسي

منبع: محاسبه شده بر اساس نتايج سرشماري ۱۳۸۵ کل کشور

در جدول شماره (۲)، مبناي محاسبه نسبت جنسي، تعداد جمعيت در سن ازدواج 

(ازدواج کرده و ازدواج نکرده) با فرض ۵ سال فاصله سني زوجين مي باشد. نسبت 

جنسي براي سال ۱۳۸۵ از تقسيم تعداد جمعيت مرد ۳۹ ـ ۲۰ ساله (۱۳۵۲۱۵۳۲) بر 

تعداد جمعيت زن ۳۴ ـ ۱۵ ساله (۱۵۰۶۳۷۷۸) بدست آمده که برابر با ۸۹/۷ مي باشد؛ 

يعني در مقابل هر ۱۰۰ زن تقريباً ۹۰ مرد در سن ازدواج وجود دارد. بررسي تعادل 

يا عدم تعادل نسبت جنسي در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ با استفاده از پيش بيني جمعيت 

سرشماري ۱۳۸۵ براي سال هاي مذکور صورت گرفته است. با اين پيش فرض که عوامل 

مؤثر بر افزايش يا کاهش جمعيت براي هر دو جنس يکســان است، براي محاسبه نسبت 

جنسي افراد در سن ازدواج در سال ۱۳۹۰ از تعداد جمعيت ۳۴ ـ ۱۵ ساله مرد و ۲۹ ـ ۱۰ 

ساله زن سرشماري ۱۳۸۵ استفاده گرديد که در آن، نسبت جنسي بدست آمده تقريباً 

برابر با ۹۸/۹ است؛ يعني با فرض ثابت بودن مرگ و مير و عوامل جمعيتي ديگرِ مؤثر 

بر کاهش يا افزايش جمعيت، در ســال ۱۳۹۰ به ازاي هر ۱۰۰ زن در ســن ازدواج 

(۳۴ ـ ۱۵ ساله) ۹۹ مرد در سن ازدواج (۳۹ ـ ۲۰ ساله) وجود خواهد داشت. 

براي محاسبه نسبت جنسي افراد در سن ازدواج (مرد ۳۹ ـ ۲۰ ساله و زن ۳۴ ـ ۱۵ 
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سا ساله) در سال ۱۳۹۵ از جمعيت ۲۹ ـ ۱۰ ساله مرد در سال ۱۳۸۵ (۱۶۰۵۶۱۶۴ نفر) و 

جمعيت ۲۴ ـ ۵ ساله زن در سال ۱۳۸۵ (۱۴۷۳۹۳۱۳نفر) استفاده شده است. نسبت 

جنسي بدســت آمده براي سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۰۸/۵ مي باشد؛ يعني در سال ۱۳۹۵ 

به ازاي هر ۱۰۰ زن در سن ازدواج، تقريباً ۱۰۸ مرد وجود خواهد داشت. بنابراين، 

با توجه به نتايج بدســت آمده به نظر مي رسد اســتفاده از نسبت جنسي براي کليه 

گروه هاي سني در سن ازدواج از روش محاسبه به تفکيک گروه هاي سني، مناسب تر 

اســت. پس مي توان نتيجه گرفت که تا ســال ۱۳۹۰ تقريباً مضيقه يا تنگناي ازدواج 

براي دختران وجود دارد و در دهه ۱۳۹۰ اين تنگنا براي پسران خواهد بود. 

۶) نتيجه گيري

تغيير و تحولات وضعيت ازدواج و زناشويي در ايران را مي توان هم به عوامل 

مرتبط با توسعه (مانند افزايش سطح تحصيلات و آموزش، اشتغال زنان، وضعيت 

اقتصادي، بيکاري جوانان) و هم به انتقال دموگرافيک و نتايج ناخواسته آن (مانند 

نوسان باروري، تغييرات ترکيب و ساختمان سني و مضيقه ازدواج) نسبت داد. اين 

دو عامل جدا از هم نيستند و از يکديگر تأثير مي پذيرند. تأثير عوامل مرتبط با توسعه 

در وضعيت ازدواج و زناشويي بيشتر به تأخير ازدواج و افزايش سن ازدواج منجر 

مي شــود، اما اثر انتقال دموگرافيکي و تغيير ترکيب سني بيشتر به مضيقه يا تنگناي 

ازدواج منجر مي گردد. در اين مقاله با استفاده از تحليل ثانويه داده هاي سرشماري ها، 

به ويژه سرشماري ۱۳۸۵ به بررسي دو موضوع تأخير در ازدواج و مضيقه ازدواج 

در جمعيتِ ايران پرداخته شــده است. شاخص هاي افزايش ميانگين سن ازدواج 

و کاهش نسبت جمعيتِ حداقل يکبار ازدواج کرده، نشان دهنده تغييرات وسيعي 

در وضعيت ازدواج و زنــاشــويي در ســال هاي اخير بوده و فرضيه تأخير در سن 
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ازدواج را تأييد می کند. شــــاخص  هاي متداول فــوق در تحليل وضعيت ازدواج، سا

بيشتر از ترکيب سني جمعيت متأثر است و اطلاعات کلي حـاصله براي مـقايسه زير 

جمعيت هاي مختلف قابل استفاده نمي باشد. لذا براي بررسي بيشتر تحليل وضعيت 

ازدواج و تأثير آن از دو متغير آموزش و تحصيلات از نسبت جمعيت ازدواج نکرده افراد 

۳۴ ـ ۲۰ ساله بر حسب تحصيلات به تفکيک مناطق شهري و روستايي استفاده شده 

اســت. نتايج نشان مي دهد که نسبت جمعيت ازدواج نکرده براي هر دو جنس در 

مناطق روستايي بيش از مناطق شهري است. به نظر مي رسد که تحصيلات عالي در 

مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري بر وضعيت ازدواج تأثير گذاشته است. ذکر 

اين نکته ضروري است که افزايش جمعيت زنان ازدواج نکرده در مناطق روستايي 

نســبت به مناطق شــهري به مهاجرت مردان جوان جوياي کار نيز مربوط مي شود 

که اين امر منجر به از دست رفتن شانس ازدواج براي دختران در مناطق روستايي 

مي گردد. هر چند با توجه به نتايج نمودار شماره (۲) مي توان گفت تأثير تحصيلات 

بر افزايش نسبت جمعيت زنان ازدواج نکرده بيشتر از تأثير مهاجرت است، اما اين 

امر نيازمند مطالعه و بررســي بيشتري است. براي بررسي مضيقه ازدواج در ايران، 

الگوي همســرگزيني به لحاظ سني مورد بررســي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد 

که دايره همســرگزيني در ايران در يک گستره سني وسيع انجام مي گيرد، بنابراين، 

اســتفاده از نســبت جنسي ســاده به تفکيک گروه هاي ســني با در نظر گرفتن يک 

ميانگين مشخص براي محاسبه مضيقه ازدواج، داراي خطا مي باشد. بدين منظور، 

براي نشــان دادن توازن يا عدم توازن نســبت جنسي(مضيقه يا تنگناي ازدواج) از 

شاخص نسبت جنسي کلي سنين ازدواج استفاده شده است (يعني پسران ۳۹ ـ ۲۰ 

ســاله نسبت به دختران ۳۴ ـ ۱۵ ساله با فرض ۵ سال فاصله سني زوجين). نتايج، 
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سا تناســب بيشــتري با واقعيت ازدواج در جامعه ايران دارد. با توجه به محاســبات 

انجام شده تا سال ۱۳۹۰، تقريباً مضيقه يا تنگناي ازدواج براي دختران وجود دارد 

و در دهة ۱۳۹۰ اين تنگنا براي پســران خواهد بود اما شدّت اين مضيقه چندان زياد 

نمي باشد. مضيقه ازدواج سطوح (نسبت جمعيت ازدواج کرده ) يا مضيقه ازدواج توزيع 

(تفاوت بين متوســط ســن ازدواج مردان و زنان) ازدواج ها را به شيوه مورد انتظار 

مدل هاي نظري تغيير نمي دهد. مضيقه بازار ازدواج مي تواند از طريق مکانيسم هاي 

مختلفــي برطرف گردد. تداوم و تســرّي تأخيــر در ازدواج دو جنس مي تواند بازار 

ازدواج را از طريق فشرده تر كردن رقابت نسل ها نامتعادل كند و بر توزيع آنها تأثيرات 

چشمگيري گذارد، اما جوانان علي رغم فشارها و محدوديت هاي موجود، خود را با 

توزيع ســني همسرانِ در دسترس و موجود ســازگار خواهند کرد؛ زيرا بازار ازدواج 

منعطف و قابل تغيير است.

وضعيت کنوني ازدواج در ايران، توزيع الـگوي سني زوجين را تحت  تأثير قرار 

مي دهد که براي بررسي آن، گريزی از انجام پژوهش هاي علمي نمی باشد. همچنين 

براي بررســي دقيق تر مضيقه ازدواج به تفکيک گروه هاي ســني، استفاده از نسبت 

جنسي وزني در پژوهش هاي آتي ضروري به نظر مي رسد.
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